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 قصۀ قربانی در حج
 

 )از مناسک نوزایي تا فرایند فردیت(حج، از کتاب برگرفته 

 

کش ای که کسی برای نزدیک شدن به دیگری به او پیشاز هر هدیه بودعبارت « قربانی»

ن چنیی مزبور جانور یا خوراک یا گل و هر چیز دیگری باشد. همکه هدیهکند، اعم از اینمی

به منظور نزدیک شدن به دیگری انجام گیرد، هم قربانی به شمار هر عمل و خدمتی که 

 1رود.می

توان قربانی شمرد، امّا بدیهی است که ، میدر مناسکذبحِ جانور حلال گوشت را 

 .شود، امّا ذبح نیستهدایای دیگری که نیازی به سر بریدن ندارد، اگرچه قربانی شمرده می

ت، خواه در مورد جانوران صورت گیرد و خواه اس« سر بریدن»ذبح در لغت به معنای 

در مورد انسان. جدا کردن سر از بدن به این منظور است که شکّی در زنده ماندن ذبیح به 

ر چنین سجا نماند و کسی که ذبح را انجام داده یقین کند که ذبیح کشته شده است، هم

ود و درد و رنج زیادی را اند که به سرعت کشته شبریدن ذبیح را از این جهت هم دانسته

 2متحمّل نشود.

یرد؛ و گتنها نوع قربانی است که با خون و کشتن انجام می« ذبح»به تعبیر دیگر، 

هایی هست ترین قربانی، ذبح انسان است، به ویژه ذبح فرزند. در تاریخ دینی نشانهسهمگین

ذبح کند، مانند مادر مریم که کسی فرزند خود را به خداوند هدیه دهد بی آنکه او را از این

که نذر کرده بود چون صاحب فرزندی شود او را آزاد کند و از خود وارهاند تا در خدمت 

 بنابراین قربانی کردن فرزند، همیشه هم به معنای ذبح فرزند نیست. 3خداوند باشد،
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ذبح جانوران حلال گوشت نیز به عنوان قربانی و هدیه به خداوند، عملی است که به 

شود، ر حال خدمت به میهمانان خداوند و کمک به نیازمندان و مستمندان نیز شمرده میه

امّا ذبح فرزند به عنوان قربانی، چه سودی برای فرزند دارد؟ چه نصیبی برای دیگران دارد؟ 

ها را شاید ابراهیم نیازی خود را اعلام کرده، چه نفعی دارد؟ اینبرای خداوندی که بارها بی

 ز خود پرسیده باشد.بارها ا

قربانیِ »با « قربانیِ هدیه»که ای اساسی است، اینی دیگری که به گمان من نکتهنکته

متفاوت است. قربانی گناه همان است که در اصطلاحات فقهی به آن کفاّره هم گفته « گناه

انی قرب، به منظور هدایت یافتن باشد و با «قربانی هدیه»رسد که امّا به نظر می 4شود،می

 گناه تفاوتی جدّی دارد.

ه کسی ای کای است برای پوشاندن و جبران گناه، مانند جریمهقربانی گناه در واقع کفّاره

ین ای مشخّص، تعیبه سبب جرمی که مرتکب شده، باید بپردازد. برای هر جرمی هم کفاّره

شود، وامی است میشود، بنابراین قربانی گناه، در واقع نوعی بدهی هم شمرده شده یا می

ه ربطی ب« قربانی هدیه»که باید پرداخت شود، هر کسی هم مسؤول گناه خویش است امّا 

الاتر های بتر شدن به افقانسان برای نزدیک جرم و گناه و کفّاره ندارد. به عشق و شورمندی

 شودمربوط می

و نیاکان و قوم خودش امان او با پدر ی پدری خود، جدال بیبیرون آمدن ابراهیم از خانه

های پنهان هستند، همه و همه، راه را هموار ی همان وسوسهو نفی خدایانی که بیشتر زاده

تواند هویّت مستقل خود را پیدا کند، کند تا در این مناسک حج، بیاموزم که هرکسی میمی

 براینتواند روی پای خود بایستد و تنها مسؤول اعمال خود خواهد بود. بناهر کسی می

ماند که آدمی به سبب گناه والدین یا گناه خویشاوندان، خود را وارث ی چندانی نمیبهانه

د بیرون آمد، باید تلاش کرد تا هویّت مستقل پیدا کرد، بای گناه تلقیّ کند. باید از این چنبره

 5کس بر دوش دیگری نیست.را به درستی درک کرد که بار گناه هیچ قرآناین پیام 
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ود شو گناه را دریابیم، هر گناهی هنگامی واقع می نین باید تفاوت میان وسوسههمچ

کار های نافرهیخته شده باشیم. شاید بتوان گفت که انسان ذاتا گناهکه تسلیم همان وسوسه

هان است که های پیدا و پنکار نیست، بلکه انسان ذاتا گرفتار وسوسهبه دنیا نیامده و ذاتا گناه

 ها رها کندتواند خود را از آن وسوسهدی و آگاهی میبا هوشمن

اشد، او پیش نداشته ب« قربانی گناه»بنابراین، داستان ذبح فرزندِ ابراهیم، شاید ربطی به 

که به سرزمین منا وارد شود، در همان شب مشعر، تکلیف خودش را با نیاکانش روشن از آن

ها داشته باشد، حساب خودش را از حساب آنکرده بود تا بار گناه آنان را بر دوش خویش ن

 گاه نبرد.ی گناهان آنان به قربانجدا کرده بود تا فرزند خود را به کفّاره

پس داستان ذبح اسماعیل از چه جنس است؟ آیا ابراهیم در مهر ورزیدن به فرزند 

ته و خویش، چندان افراط نموده که دیگران را فراموش کرده و به خاطر فرزند خود دانس

ویش، ی بسیار به فرزند خندانسته پای بر حقّ دیگران نهاده است؟ آیا ابراهیم به سبب علاقه

رسالت خود را از یاد برده است که حالا باید این فرزند را ذبح کند تا حجاب میان او و خدا 

از میان برداشته شود؟ اگر این گونه باشد باز هم باید گفت که این قربانی از جنس همان 

ه جا ابراهیم نه به سبب گناه نیاکان بلکه بقربانی گناه خواهد بود با این تفاوت که در این

سبب گناهی که خود مرتکب شده، باید این قربانی را انجام دهد. امّا ابراهیم کدام گناه را 

اید فاّره، بکه قربانی گناه یا کای چنین سنگین باید بپردازد؟ مگر نه اینمرتکب شده که کفاّره

 معادل همان جرمی باشد که واقع شده است؟

-تواند باشد؛ زیرا همانرسد ذبح فرزند، قربانی هدیه هم نمیاز سوی دیگر، به نظر می

رسد، گونه که گذشت ذبح در مورد جانوران حلال گوشت که سودش به دیگر بندگان خدا می

ن دارد؟ چه حاصلی برای امری معقول و منطقی است، اماّ ذبح فرزند چه سودی برای دیگرا

 خداوند دارد؟
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 یقدردانی چندانی از اسماعیل یا از اسحاق در رابطه قرآنچنین، چگونه است که در هم

رد گیکه آن فرزندی که مورد ذبح قرار میبا این موضوع انجام نگرفته است؟ مگر نه این

ا ذبح زندان خویش رکه ابراهیم یکی از فرتر را پذیرفته است؟ به فرض اینخطری سهمگین

 اند؟ مشد، چه میماند، امّا برای اسماعیل که ذبح میکرد، باز هم فرزند دیگری برای او میمی

 6«این بلایی آشکار بود» گوید: پاسخی دیگر برای این داستان آمده است، می قرآندر 

د، بلکه م نبومعنای دیگر این سخن این است که این ذبح، قربانی گناه نبود، قربانی هدیه ه

ی طهدر راب« بلا»باز هم موضوع  قرآناین بلایی آشکار بود برای ابراهیم، در آیات دیگری از 

 گوید:جا که میبا ابراهیم طرح شده است. آن

هنگامی که خداوند ابراهیم را مبتلا نمود به کلمات و ابراهیم آن کلمات را به » 

 7«.را امام قرار دادم برای مردمان....تمامیّت رسانید، پس ]خداوند[ گفت: من تو 

ی مستقیمی با همین داستان ذبح )بقره( آمده، رابطه 2یرسد این آیه که در سورهبه نظر می

وگوی ابراهیم با خداوند ی همین گفتکه در ادامهفرزند هم داشته باشد، به ویژه آن

 خوانیم:می

 ابراهیم : و از فرزندان من هم؟ 

 رسد.کاران نمیبه ستمخداوند: عهد من 

کاران خواهند شد، تنها این را گفت که عهد من به نگفت که اسماعیل یا اسحاق از ستم

 کاران شدند، آنگاه چه؟ آیا بازرسد. یعنی ای ابراهیم! اگر فرزندان تو از ستمکاران نمیستم

 اشند؟برگواری داشتهی شرف و بز، باید داعیهها بودهکه پدرشان امام امّتهم به اعتبار این

، همین نکته است. در قرآنو  توراتهای عمده و اساسی میان روایت یکی از تفاوت

 انجیلکند، امّا در معمولاً میراث شرف و بزرگی از راه خون و نژاد، انتقال پیدا می تورات

ول طشود و هویّت هرکسی بستگی به عملی دارد که در ی نژادی نفی میاین رابطه قرآنو در 

ی دهد. داستان غرق شدن پسر نوح و گفتگوی نوح با خداوند دربارهزندگی انجام می
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نیامده است یعنی در  توراتای دیگر از همین رویکرد است. این داستان در فرزندش، نمونه

-آمده هر سه فرزند نوح همراه پدر در کشتی هستند، هیچ توراتداستان طوفان نوح که در 

ترین فرزند نوح بابت خطایی که ، تنها پس از طوفان است که کوچکشوندکدام غرق نمی

، فرزند نوح به قرآنامّا در روایت  8گیرد.شود، مورد شماتت و لعن پدر قرار میمرتکب می

شود، اصرار پدر و دعوت از او برای سوار شدن به کشتی، همراه پدر به کشتی سوار نمی

ر این داستان، به معنای ایمان آوردن به خداوند ماند. سوار شدن به کشتی دحاصل میبی

د مانآمده، به یک تمثیل قدرتمند می قرآنی غرق شدن فرزند نوح که در هم هست. صحنه

 ی نژادی.برای نفی رابطه

 كشتى بر امواج دريا چون كوهی به حركت در آمد،»

 نوح: آی پسرم! با ما سوار شو! از كافران مباش!

 برم، مرا پناه خواهد داد.ىپسر: به كوهى پناه م

 9«.نوح: هيچ پناهی جز خداوند نخواهد بود پسرم 

ها کوه یهای طوفان اندک اندک دامنههای بلند و استوار بود، خیزابهپسر نوح امیدوار به کوه

 کند:گرفت، نوح ناامید از ایمان فرزند، ناامید از نجات او، با خود واگویه میرا فرو می

 «رحمتی کند مگر خداوند»

با این « مردم ستمگر، چه دورند از رحمت خداوند»افکند که: آوایی در جانش طنین می

 دهد:همه، مهر فرزند امانش نمی

 نوح: آی خداوند! اینک پسرم!»

 10«.خداوند: ای نوح! او اکنون از اهل تو نیست، او عملی ناصالح است

های سال در پیش چشمانمان خرامیده دانیم، کسی که سالکسی که او را فرزند خویش می

پیچید، این کدام طوفان و برومند شده، اکنون شلاق رعد و طوفان او را در خود فرو می

آید یا کردار خود او اکنون صاعقه و طوفان شده است؟ این رعد از آسمان بر او فرود می
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انگیزی است این طوفان و این کشتی. فرزند نوح در حال غرق است؟ عجب تمثیل حیرت 

شدن در اعمال ناشایست خویش است، مردمان بسیار دیگری نیز در حال غرق شدن در 

که فرزند نوح است اعمال خود هستند، اگر قرار باشد خداوند فرزند نوح را به اعتبار این

د؟ شاید همین بود که خداوند به نوح کار بر دیگران نخواهد بونجات دهد، آیا خداوند ستم

 گفته بود:

گویم که از جاهلان دانی، تو را میدانی نوح، درخواست مکن چیزی را که نمیتو نمی»

  11«.مباش

اند، جاهلان نابردباران هستند، مردمانی متعصّب لم و بردباری دانستهجهل را مقابل حِ

ی ژاد. پدرانی که فرزندان خود را به هر بهاینسبت به باورهای خود و نسبت به قوم و قبیله و ن

خواهند. همین است که در برابر پرسش ابراهیم از خداوند که آیا از برتر از دیگران می

رسد. کاران نمیفرزندان من هم امام قرار خواهی داد؟ خداوند گفته بود عهد من به ستم

زندان نی باشد که پیشاپیش برای فرشاید معنای دیگر این کلام این است که اگر ابراهیم از آنا

وده گونه نبکاران خواهد بود. مگر اینخود ضمانتی از خداوند طلب کند، خود او نیز از ستم

بختی فرزندان خود، دانسته و گونه نیست که اغلب ما مردمان برای آسایش و نیکو این

 انگاریم؟ندانسته حق دیگران را نادیده می

ایم که برای جانشینی ها دیدهن بزرگ را در تاریخ سیاسی ملّتروایابسیاری از فرمان 

های موروثی ریشه در همین گرایش ها به کار بردند. مگر جانشینیفرزندان خود چه حیلت

ها حاکم بوده است، های موروثی بر ملّتهای درازی که سلطنتاست؟ قرن نفسانی نداشته

 آیا خود ابتلایی برای انسان نیست؟کرد است. این ی دیگری از همین روینمونه

شبان ها که داشت، خود را به تمامیّت رسانیده بود، شاهابراهیم با آن همه مجاهدت

بزرگ سینا و کنعان، نه از لحاظ مادّی چیزی کم و کسر داشت و نه از لحاظ معنوی. معنای 

وی سالم سلم و سلامت هم همین است که آدمی هم به لحاظ مادّی و هم به لحاظ معن
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باشد، خداوند هم به او گفته بود که اکنون تو را برای مردمان، امام قرار دادم، حتّی نگفته 

یعنی هرکس از هر نژاد و آیینی خواست « ناس»بود برای مؤمنان، بلکه برای مردمان، برای 

س پ تواند با سرمشق قرار دادن ابراهیم، به این راه در آید.خود را به تمامیّت برساند، می

ای از انسان به ثمر رسیده است، انسانی که در فرایند زندگی پر فراز و نشیب ابراهیم نمونه

کند، خود به فردیّت رسیده است. اماّ پرسشی که ابراهیم بعد از پیدا کردن این مقام طرح می

ا ها نه در رابطه بهایی دارد که این دغدغهدهد که همین انسان تمام، هنوز دغدغهنشان می

شنود که خداوند او را ی با فرزندانش است. همین است که چون میخودش بلکه در رابطه

و خداوند گفته « و من ذریّتی؟ از فرزندان من هم؟»پرسد: امام برای مردمان قرار داده، می

 12«.رسدعهد من به ستمکاران نمی» بود که: 

ند. این کاران تبدیل شوه ستمپس بعید نیست که در آینده فرزند یا فرزندان ابراهیم، ب

لرزاند. این همه انتظار سخن خداوند به ابراهیم، سخنی هشدار دهنده است، دل آدمی را می

برای داشتن فرزند، نکند به چنین فرجام تلخی بیانجامد. فرزندانی ستمگر، نافرهیخته و 

وجود  چ تضمینی همکامی زندگی. هیی تلخابله، برترین رنج برای پدر و مادر هستند و مایه

ندارد که از آدمی شایسته و مؤمن فرزندی کافر کیش و ستمگر پدید نیاید. مگر داستان نوح 

 و فرزندش جز این بود؟ پس چه باید کرد؟ 

شود. رؤیاهایی که ابراهیم در جا آغاز میی ابراهیم از همینشاید رؤیاهای تکرار شونده

کند. معنای این رؤیاها چیست؟ آیا پیام این رؤیاها این میبیند که فرزند خود را ذبح آن می

که همان ی خود را در پیشگاه خداوند ذبح کند؟ ایناست که ابراهیم فرزند نخست زاده

دادند. آیا تأویل رؤیا این است که سنّت شرک آلودی است که برخی اقوام گذشته انجام می

که قصاص  همتبدیل شده باشد، کیفر دهد؟ این که به ستمگرابراهیم فرزند خود را پیش از آن

 شود.قبل از جنایت می
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ها در اشتیاق داشتن فرزندی بوده، ی دیگر هم در پیش است، ابراهیم که سالیک گمانه

ه باشد حدّ و حصر نسبت به فرزند شدداشتنی بیطبیعی است که اکنون چندان گرفتار دوست

های دیگر در را نبیند، طبیعی است که آدم کس و هیچ چیز دیگری جز فرزندشکه هیچ

دمان ی مرای و امامی برای همهتواند نمونهکانون توجّه او نباشند، این چنین کسی چگونه می

شود اصل و نسب قرار گیرد؟ مگر میتواند پدر معنوی و دینی محرومان بیباشد؟ چگونه می

مدّعی دفاع از مردمانی باشد که مدام اسماعیل خودش را در کانون توجّه داشته باشد و 

 شناسدشان؟ندیده و نمی

جا و از همین سبب باشد، ابراهیم باید بیاموزد تا مهر آزمون ابراهیم شاید از همین

ی نیازمندان کند. تا هنگامی که این اسماعیل جوان برابر چشمان ی خود را صدقهکرانهبی

ی توجّهش مدام به د؟ و اگر ابراهیم همهتوان به فکر دیگری هم بوخرامد، مگر میپدر می

ی ستمگری را به فرزند اسماعیل باشد، آیا ستمگر بر دیگران نخواهد شد؟ آیا این شیوه

ان کارخویش هم آموزش نخواهد داد؟ آیا معنای آن کلام خداوند که گفته بود عهد من به ستم

 گردد؟ جا باز نمیرسد به همیننمی

کند و رؤیای ابراهیم شاید ذبح اسماعیل معنای دیگری پیدا میاست که  احتمالًا همین

همیشه هم این نیست که عین همان واقعه که  تأویل دیگری داشته باشد. تأویل هر رؤیا،

 کسی در رؤیا دیده، در عالم واقع هم عیناً همان کار انجام گیرد. 

 13کنند،تعظیم مییوسف در خواب دیده بود که یازده ستاره و ماه و خورشید او را 

تأویل رؤیا این نبود که در عالم واقع یازده ستاره و ماه و خورشید او را تعظیم کنند، بلکه 

ی یوسف در میان برادران خویش دارد. جایگاهی که ای رمزی به جایگاه آیندهرؤیا اشاره

بیند یمروای مصر نیز در خواب های بسیار به تحقّق پیوست. فرمانها و صبوریپس از رنج

که هفت گاو فربه از نیل بیرون آمدند و سپس هفت گاو لاغر، بعداً گاوهای لاغر آن هفت 

گاو فربه را خوردند. این رؤیای هراسناک به این معنا نبود که واقعاً در عالم واقع هفت گاو 
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گشت شوند بلکه تأویل آن به خبر خشکسالی و قحطی باز میفربه، خوراک هفت گاو لاغر می

روا باید در تدارک انبار غلّه، برای آمد و از هم اکنون فرمانهای آینده، پدید میسال که

 های قحط باشد.سال

ای نیست که در رؤیا شاهد آن بنابراین، در اغلب موارد، تأویل رؤیا، عیناً همان واقعه

ایم، دیده ر رؤیاایم، بلکه این تصاویر رمزی اشاره به وقایعی بسیار فراتر از آن دارد که دبوده

د ی ابراهیم و ذبح فرزنتوانیم نگاهی دیگر به قصّهی کوتاه به رؤیا، میحالا با این اشاره

گرفتار شده، در همین ابتلا بوده که با خدایان ریز « کلمات»داشته باشیم. ابراهیم به بلای 

ه از وروثی را کشوند، درگیر شده بود، خدایان مو درشتی که مانع رسیدن انسان به کمال می

شکند، حتّی با پدر و قوم خویش که دل به این خدایان یا نیاکان به ارث برده، درهم می

ی ی انسان تمام برای همهخیزد و بعد به عنوان نمونهاند به جدال بر میهای شرک بستهارزش

 کند.شود، امّا در راه انگار به مانعی دیگر برخورد میمردمان مطرح می

کند، این را بعد از بیدار شدن به بیند که فرزند خود را ذبح میدر رؤیا میابراهیم 

گونه که یوسف هم رؤیای خود را برای پدر تعریف کرده بود همان 14گوید.فرزندش هم می

و پدر او را گفته بود که مبادا این رؤیا را برای برادران خود باز گو کند که شیطان دشمنی 

 آشکار است.

توانیم همین دو ویژگی را در نظر بگیریم که عبارتند از تأویل راهیم هم میدر رؤیای اب

رؤیا و تفاوت آن با وقایع عینی و دوّم نقش شیطان و دشمنی آشکار او در به ثمر رسیدن 

 تأویل این رؤیا. 

افتد و آن سه نماد ای است که در روان هر آدمی اتّفاق میرویارویی با شیطان هم واقعه

 زنند، نمادی از وقایع روانی هم هست.حاجیان به عنوان شیطان آن را سنگ میسنگی که 

کند. او زندگی خود را کسی به عنوان فرزند، در روی زمین خدا برای خودش زندگی می

در پیش روی دارد و باید راه خود را برود، او باید با ایمان خود به رشد و کمال برسد، باید 
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به نیروی خود، قامت راست کند. او دیگر کودک نیست که  دست به زانوی خود بگیرد و

او بالغ شده بود، توان و قدرت  قرآنلازم باشد دایم مورد توجّه و حمایت باشد. به تعبیر 

کرد، امّا تعلّق خاطر ابراهیم، ابراهیم باید او را رها می 15برای  کوشش و سعی پیدا کرده بود.

ی مهر فرزند بود. تعلّقی کور، و سیطره ن پدر در سلطهکرد. تمامی روح و جااو را رها نمی

 کر، ویرانگر، با هزار گونه وسواس و اضطراب.

ی مهر او را از دل آنکه سلطهبرید بیاگر ابراهیم در این شرایط، اسماعیل را سر می

از  توانستشد؟ آیا تعلّق خاطر آن کشته یا آن ذبیح را میزدوده باشد، چه چیزی عوض می

سوخت؟ امّا از منظری د دور کند؟ جز این است که تا پایان عمر در حسرت آن فرزند میخو

دیگر، اگر ابراهیم تعلّق خاطر خود را به مذبح کشانده باشد و آن تعلّق خاطر را سر بریده 

تواند به استقلال برسد. کشتن شود و هم اسماعیل میگاه هم ابراهیم رها و آزاد میباشد، آن

تر و دشوارتر ذبح آن فرزندی است که مدام در اندیشه ار سختی است، امّا سختفرزند، ک

کند. پس شاید ابراهیم باید اوّل زند، حتّی در خواب نیز او را رها نمیو جان پدر پرسه می

ماعیل گاه این اسآن اسماعیلی را که در دل خود دارد و بر جانش سلطه یافته بود، ذبح کند. آن

ذبح »شود و بسی محتمل است که رود، رها و آزاد میوی زمین خدا راه میواقعی هم که ر

 گونه ذبح باشد.، اشاره به این«عظیم

این اشاره «. ما تو را به ذبحی عظیم رهایی دادیم»ای نیست که هیچ اشاره توراتدر 

 د:گویی خدا به ابراهیم می، همین اندازه هست که فرشتهتوراتآمده است. در  قرآنتنها در 

دست خود را بر پسر دراز مکن و به او هیچ مکن، زیرا الآن دانستم که تو از خدا »

 16«.ترسیمی

، ابراهیم قوچی را که در آن نزدیکی دیده بود به جای اسحاق ذبح توراتبعد هم به روایت 

توان این نکته را تشخیص داد که ارزش و اهمیّت آن قوچ ، میتوراتکند. در این روایت می

 تر از پسرش بوده است. کیست کهارزششبانی چون ابراهیم، بسیار فروتر و کمبرای شاه
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در مورد ذبح  توراتکردی که ی اموال خود را فدای فرزند نکند؟ پس متناسب با رویهمه

رزند تر از ففرزند دارد، لزومی ندارد که خداوند از ذبح عظیم سخن بگوید، کدام ذبحی عظیم

 گوید:می رآنقاست؟ اماّ در 

 «او را ]ابراهیم را[ به ذبحی عظیم رهایی دادیم»

تواند این باشد که ابراهیم ذبحی عظیم را واقعاً انجام داده است و به ی فوق میمعنای آیه

سبب آن ذبح عظیم، خداوند او را یعنی ابراهیم را رها و آزاد کرده است. به تعبیر دیگر، در 

گردد، این ابراهیم است که در کانون آزمون قرار گرفته م باز میبه ابراهی« رها شدن»این آیه 

چنین بدیهی است که قوچ یا هر جانور دیگری در مراسم قربانی، رسد و همو به رهایی می

شود برای ذبح چیزی که در حرم دل تعبیه است. اگر در ای محسوب میتنها نماد و نشانه

لی در درون هیچ ذبحی واقع نشود، جز این بیرون و در عالم واقع ذبحی صورت گیرد و

 سبب تلف شده است.نیست که خون جانوری بی
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